
نظري تاريخي به نهاد ژاندارمري
 به مثابه رقيب قزاقخانه

نيرويي نظامي
 كه تابع دولت مشروطه بود

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفي آن ســخن 
مــي‌رود، همانگونه  
كــه در عـــــنوان 
خويــش آورده، به 
»ژاندارمــري« بــه 
مثابــــه »رقيــب 
قزاقخانــه و الگوي 
بديـــــل قشــون 
متحدالشكل رضاخان« نگريسته و ساختار آن 
را بازنمايانده است. شايان ذكر است كه در باب 
اين موضوع، به ترتيبي كه كتابِ يادشده بدان 
پرداخته تاكنون تحقيقي انجام و عرضه نشده 
است. اين درحالي اســت كه بازشناسي نهاد 
ژاندارمري، ماهيت، ساختار و كارنامه آن، به 
فهم مناسبات نظامي در ادوار پيش و پس از 
ظهور رضاخان كمك فراواني خواهد كرد و به 
ويژه علل تعطيل آن ازسوی قزاق را شفافيتي 
دوچندان خواهد بخشيد. اين پژوهش ازسوی 
دكتر حســين مولايي انجام شده و انتشارات 
پژوهشــكده تاريخ معاصر، آن را به زيور طبع 
آراســته اســت. تارنماي ناشــر در اشاره به 
مضمون و محتواي اين دفتر، نكات پي آمده را 

از نظر دور نداشته است:
»كتاب »ژاندارمري: رقيب قزاقخانه و الگوي 
بديل قشون متحدالشــكل رضاخان« به قلم 
دكتر حســين مولايي، ازســوی انتشــارات 
پژوهشكده تاريخ معاصر روانه بازار نشر شد. 
اين اثري پژوهشــي و جامع در تاريخ نهادي 
و نظامي ايران اســت كه فراتر از يك روايت 
صرف، به كالبدشكافي پارادايم‌هاي حاكم بر 
قواي مسلح ايران مي‌پردازد. مولايي در مقدمه 
اين اثر، ريشه‌هاي ضرورت اصلاحات نظامي 
را در شوك ناشي از شكست‌هاي مكرر ايران 
در جنگ‌هــاي دوره اول و دوم ايران و روس 

)۱۲۱۸- ۱۲۴۳ق( جست‌وجو مي‌كند. به باور 
او، ايجاد يك نيروي نظامي مدرن و منسجم، 
آرزوي ديرينه حكام و نخبــگان ايراني بود تا 
بتوانند از موجوديت كشور در برابر تهاجمات 
خارجي دفاع كنند. تلاش‌هاي عباس ميرزا، 
اعزام جوانان به اروپا و استخدام مستشاران، 
همگي گام‌هايي در اين مسير بود كه با موانع 
جدي همچون فشــار قدرت‌هــاي خارجي 
)روســيه و انگلســتان( و مقاومت نيروهاي 
سنتي در داخل روبه‌رو شد. كتاب با نقد جدي 
به تأسيس بريگاد قزاق در عصر ناصري، آن را 
يك نقطه عطف منفي در تاريخ نظامي ايران 
مي‌داند. در حالي كه انتظار مي‌رفت نوسازي 
ارتش به استقلال ملي بينجامد، قزاقخانه به 
ابزاري براي تثبيت اقتدار پادشــاه و حراست 
از تاج‌وتخت تبديل شد و وابستگي ساختاري 
به روسيه را تشديد كرد. در مقابل، نويسنده بر 
ظهور ژاندارمري پس از انقلاب مشروطه تأكيد 
مي‌كند؛ نهادي كه برخلاف قزاقخانه، به دولت 
و مجلس پاســخگو بود و براي نخســتين‌بار 
مفهوم نيــروي نظامي تابع دولت مشــروطه 
را در ايران معنا بخشــيد. بخش‌هاي مياني و 
پاياني كتاب، به يكــي از پنهان‌ترين زواياي 
تاريخ پهلوي اول مي‌پردازد: چگونه رضاخان 
ژاندارمري را از ميان بــرد؟ مولايي با تحليل 
اســناد محرمانه، از ترفندهاي رضاخان براي 
بي‌اعتبارسازي اين نهاد پرده برمي‌دارد. ايجاد 
تبعيض‌هاي مالي ســاختاري بــراي ارتقاي 
قزاق‌ها و تسهيل روند شكست‌هاي ژاندارمري 
در وقايع مهمي چــون: قيام محمدتقي خان 
پســيان، قيام لاهوتي و مواجهه با سميتقو، 
همگي قطعاتي از پازل رضاخان براي انحلال 
اين رقيب قدرتمند و جانشيني آن با نهاد امنيه 
بود. واكاوي اين روند در كتــاب ژاندارمري، 
نه‌تنها به شناخت دقيق‌تري از سيماي واقعي 
رضاخان ياري مي‌رســاند، بلكه درك تازه‌اي 
از نســبت ميان اقتدارگرايــي و نظامي‌گري 
در ايران را فراهم مي‌آورد. نويســنده نشــان 
مي‌دهد چگونه با حذف ژاندارمري، آرمان‌هاي 
نظامي‌گري مسئوليت‌پذير و مشروطه‌خواه، 

فداي نظم متمركز و فردمحور شد... .« 

»روايتي تاريخي از پيوند آموزش ديني زنان به خدمات اجتماعي«
 در گفت‌و‌شنود با بتول محرر

جلسات خانگي ديني
در زنان احساس مسئوليت مي‌آفريد

  مريم صادقي‌پري
بانو بتول‌محرر در سال ۱۳۲۶، در خانواده‌اي مذهبي 
و سياســي و در منطقه دروازه دولاب تهران به دنيا 
آمد. او در ساليان پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، 
فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي خود را با برگزاري 
كلاس‌هاي خياطي، گلدوزي و آموزش معارف ديني 
به بانوان آغاز كرد؛ فعاليت‌هايي كه در سال‌هاي جنگ 
تحميلي به پشتيباني از جبهه‌ها پيوند خورد و پس 
از جنگ، در قالب حــوزه حضرت فاطمه)س( ادامه 
يافت. اين كانون در ســال‌هاي بعد، به محفلي براي 
آموزش و تربيت ديني شمار زيادي از بانوان و منشأ 
خدمات و فعاليت‌هاي خيرخواهانه تبديل شد. محرر 
در اين گفت‌وشنود، از تجربه فعاليت‌هاي فرهنگي 
و ديني، پشتيباني از جبهه‌ها و نقش آموزش ديني 
زنان در تحولات اجتماعي و انقلابي روايت مي‌كند. 

   
به عنوان نخستين سؤال از خانواده و فضاي 
مذهبي و سياسي دوران كودكي‌تان بگوييد؟

من در يك خانواده مذهبي و سياســي، در تهران به دنيا 
آمدم. خانواده پدري‌ام، اصالتاً اهل خوانسار بودند. پدرم 
هميشه از خوانسار و عالمان آن ديار، با احترام و علاقه ياد 
مي‌كرد و مي‌گفت:»خوانسار دارالعلم است و عالمان زيادي 
دارد.« اين نگاه و علاقه به علم و روحانيت، بخش مهمي 
از فضاي فكري خانواده ما را شــكل داده بود. پدر‌بزرگ 
پدري‌ام، در ميدان بهارســتان تهران يك كتابفروشــي 
داشت. پدرم، عباسعلي محرر خوانســاري نيز در ادامه 
همين فضا و فعاليت‌هاي فرهنگي، چاپخانه‌اي با عنوان 
»انتشارات مطبوعاتي ايران« تأســيس كرد. او از همان 
دوران جواني، علاوه بر آنكه فردي بســيار مذهبي بود، 
نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي جامعه نيز دغدغه 
داشــت. پدر با اين ديدگاه كه سياست از دين جداست، 
موافق نبود. اعتقاد داشــت يك فرد مسلمان، نمي‌تواند 
نسبت به مسائل سياســي و اجتماعي جامعه بي‌تفاوت 
باشد و دين را صرفاً به حوزه فردي و عبادي محدود كند. 

اين نگاه، در فضاي خانوادگي ما نيز بازتاب داشت و باعث 
مي‌شد، مسائل جامعه و تحولات سياسي روز، بخشي از 
گفت‌وگوهاي خانواده باشــد. پدرم از طرفداران آيت‌الله 
سيدابوالقاسم كاشاني بود و در جريان نهضت ملي شدن 
صنعت نفت نيز با ايشــان همراهي داشت. فعاليت‌هاي 
سياســي در خانواده ما، فقط به پدرم محدود نمي‌شد. 
عمويم نيز همين روحيه را داشت و به دليل فعاليت‌هاي 

سياسي، چندين بار دستگير و زنداني شد. 
 فعاليت‌هاي سياســي پدرتان پس از آغاز 

نهضت امام‌خميني، چگونه ادامه پيدا كرد؟
پس از آغاز نهضت امام‌خميني، فعاليت‌هاي سياسي پدرم 
جدي‌تر شد. چون چاپخانه داشت، از اين امكان براي چاپ 
و تكثير اعلاميه‌هاي امام‌خميني استفاده مي‌كرد. چاپخانه 
بزرگ ما، در محدوده كوچه قورخانه حوالي ميدان امام 
خميني فعلي قرار داشت و يك دفتر نيز در خيابان باب 
همايون داشتيم. مأموران ساواك، مرتب به چاپخانه سر 
مي‌زدند تا شــايد مدركي پيدا كنند. پدرم براي اينكه 
مأموران نتوانند چيزي به دست بياورند، به محض اينكه 
آنها را از پشت شيشه مي‌ديد، زنگ مخصوصي را به صدا 
درمي‌آورد. كارگران مي‌فهميدند كه بايد حروفچيني‌ها را 
به‌سرعت به هم بريزند! به اين ترتيب، وقتي مأموران وارد 

مي‌شدند، معمولاً چيزي پيدا نمي‌كردند. 
 از ارتباط پدرتان با امام خميني در آن مقطع، 

چه‌خاطره‌اي داريد؟
يكي از خاطــرات ماندگار من، مربوط اســت به آزادي 
امام‌خميني از حصر و بازگشت ايشان به قم. پدر و عمويم، 
براي ديدار با امام رفتند. پدرم شــماره تلفن چاپخانه را 
روي تكه كاغذ كوچكي نوشت و وقتي براي دست‌بوسي 
امام خميني رفت، آن كاغذ را مخفيانه در دست ايشان 
گذاشــت تا اگر براي چاپ اعلاميه نياز بــود، بتوانند با 
چاپخانه تماس بگيرند. مدتي بعد، پدرم را دستگير كردند. 
مأموران شبانه به خانه ما يورش آوردند و همه‌چيز را به 
هم ريختند! ما چند فرزند كوچك بوديم و فضاي خانه 
ناگهان پر از اضطراب شد. برادرم كه در كلاس دوازدهم 

درس مي‌خواند، تعدادي از كتاب‌هاي سياسي از جمله 
عناويني از آثار آيت‌الله طالقاني را در باغچه خانه دفن كرد 
تا مأموران آنها را پيدا نكنند. تنها يك عكس از امام خميني 
در خانه مانده بود، كه مأموران همان را با خود بردند. در 
ابتدا نمي‌دانستيم، پدرم را كجا برده‌اند. بعدها فهميديم كه 
او را به زندان قزل‌قلعه منتقل كرده‌اند. پدرم بعدها برايمان 
تعريف مي‌كرد كه در ســلول انفرادي، بيشتر از خودش 
نگران خانواده بوده است. حتي به يكي از سربازها پول داد 
تا در چاپخانه به عمويم پيغام دهد كه در قزل‌قلعه زنداني 
اســت. وقتي بالاخره از محل نگهداري او مطلع شديم و 
براي ملاقات به قزل‌قلعه رفتيم. پدرم حدود پنج ماه و چند 
روز در قزل‌قلعه بود و بعد او را به زندان قصر منتقل كردند. 

او سرانجام، پس از حدود شش ماه آزاد شد. 
نخستين آشنايي شما با جلسات مذهبي و 

فعاليت‌هاي ديني، از كدام دوره آغاز شد؟
در محله‌مان، خانم‌هايي را كه قرآن بلد بودند، مي‌شناختم 
و به‌تدريج در جلسات آنان شركت كردم. گاهي به مادرم 
مي‌گفتم:»مامان، اين خانم‌ها را دعوت كنيم بيايند به 
خانه و براي ما صحبت كنند«. همسايه‌ها را هم دعوت 
مي‌كرديم و جلســات مذهبي در خانه برگزار مي‌شد. 
مدتي نزد خانمي به نام اكرم‌سادات، عربي مي‌خواندم. 
به ســخنراني‌ها و جلســات مذهبي نيز علاقه داشتم. 
فعاليت‌هاي من در آن دوره بيشــتر مذهبي بود؛ قرآن 
مي‌خواندم، به تفسير گوش مي‌دادم و در جلسات ديني 
شــركت مي‌كردم. بعضي از اين جلسات، به‌تدريج رنگ 

اجتماعي و سياسي نيز پيدا مي‌كردند. 
جلسات ديني بانوان در آن دوره، چطور برگزار 
مي‌شد؟ و چه تفاوتي با حوزه‌هاي علميه امروز 

داشت؟
پيش از انقلاب اسلامي، جلسات ديني بانوان در محله ما، 
به شكل رسمي و منظم حوزه‌هاي علميه امروز نبود. ما 
چند نفر از خانم‌ها بوديم كه با هم رفت‌وآمد مي‌كرديم 
و از اين و آن مي‌پرسيديم: در كجا درس برگزار مي‌شود 
و چه كسي مي‌تواند به ما درس بدهد؟ گاهي سه، چهار 

نفر جمع مي‌شديم و در جلسات شركت مي‌كرديم. 
نه ترم مشخصي وجود داشت، نه امتحان و نه برنامه 
درسي منظم. هر وقت استادي پيدا مي‌كرديم، نزد او 

مي‌رفتيم و درس مي‌خوانديم. 
از حدود ‌16سالگي، اين مسير را جدي‌تر ادامه دادم. 
در آن جلسات، عربي، قرآن، تفسير و مباحث ديني 
آموزش داده مي‌شد. بعدها با خانم فاطمه شيرازي‌كيا 
آشنا شدم و از ايشــان درس گرفتم. آشنايي من با 
ايشان نيز از طريق خانم دباغ بود. به خانم دباغ گفته 
بودم: دنبال خانمي هستم كه بتواند براي ما سخنراني 
كند يا درس بدهد. ايشان خانم شيرازي‌كيا را معرفي 
كردند. ايشان به منزل ما مي‌آمدند و ما چند نفر از 
خانم‌ها، دور هم جمع مي‌شديم و درس مي‌خوانديم. 
كتاب »شرح ابن عقيل« را نيز با ايشان خواندم. اين 
جلســات فقط كلاس درس نبود، بلكه به‌تدريج به 
محفلي براي رشد فكري و ديني زنان تبديل شده 
بود. ما در كنار يادگيري عربي، قرآن و مباحث ديني، 
با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كرديم و همين ارتباطات، 
زمينه آشنايي بيشتر زنان با مســائل اجتماعي را 
فراهم مي‌كــرد. بعدها پس از ازدواج، در جلســات 
خانم توران انصاري در حسينيه مشايخي نيز شركت 
مي‌كردم. چــون ازدواج كرده بودم، نمي‌توانســتم 
مرتب در همه كلاس‌ها حضور داشته باشم؛ اما هر 
وقت امكان داشــت، در جلســات عمومي شركت 
مي‌كردم. در آنجا عربي و قرآن آموزش داده مي‌شد 
و سخنراني‌ها و مباحث تفسيري نيز برگزار مي‌شد. 
جلسات بسيار شــلوغ بود و زنان جوان و مسن، در 
آنها شركت مي‌كردند. جلسات خانم زهرا روستا در 
خيابان ايران نيز از ديگر جلساتي بود كه با آن آشنايي 
داشتم. در اين جلسات، درباره عقايد، تفسير و مسائل 

روز ديني صحبت مي‌شد. 
 آيا فعاليت‌هاي مذهبــي زنان، فقط به 
كلاس‌ها و جلسات رسمي محدود مي‌شد؟

خير. در كنار اين جلســات، در خانه‌ها نيز مجالس 
روضه، دعاي ندبه، دعاي كميل و دعاي سمات برگزار 
مي‌شــد. خانه‌هاي مذهبي در آن دوره، فقط محل 
زندگي نبودند؛ گاهي به محل تجمع و ارتباط زنان 
مذهبي نيز تبديل مي‌شدند. به نظرم يكي از نكات 
مهم آن دوره، همين ارتباطات ساده و مردمي بود. 
زنان از طريق همين جلســات خانگي، كلاس‌هاي 
قرآن و عربي، سخنراني‌ها و رفت‌وآمدهاي مذهبي، 
به‌تدريج با معارف ديني آشــنا مي‌شــدند و زمينه 
براي شــكل‌گيري آگاهي‌هاي اجتماعي و سياسي 
نيز فراهم مي‌شد. بسياري از خانواده‌هايي كه بعدها 
فرزندان‌شــان به طور جدي وارد مبارزات شدند از 
همين محيط‌هاي مذهبــي و تربيتي تأثير گرفته 
بودند. اين آگاهي، ذره‌ذره در جامعه رشد كرد. زناني 
كه خودشان در جلسات ديني شركت مي‌كردند، اين 
مفاهيم را به همسر و فرزندان‌شان منتقل مي‌كردند و 

به اين ترتيب يك نسل تربيت مي‌شد. 
اگر بخواهم حاصــل آن ســال‌ها را خلاصه كنم، 
مي‌گويم: نهضت اسلامي براي زنان فقط در خيابان‌ها 
اتفاق نيفتاد؛ بخشــي از آن سال‌ها پيش از پيروزي 
انقلاب، در خانه‌ها، كلاس‌هاي عربي، جلسات قرآن، 
مجالس مذهبي و محافل زنانه شكل گرفته بود. اين 
جلســات، زنان را از يكديگر باخبر مي‌كرد، به آنها 
امكان يادگيري مي‌داد، اعتماد و ارتباط اجتماعي 
ايجاد مي‌كرد و مهم‌تر از همه، به آنان كمك مي‌كرد 
تا دين را بشناسند و بر اساس همان شناخت، نسبت 
به سرنوشت جامعه خود احساس مسئوليت كنند. 
فعاليت‌هاي ديني، به‌تدريج زمينه حضور اجتماعي 
زنان را نيز فراهم كرد. من خودم با فرزندم در بغل، در 
راهپيمايي‌ها شركت مي‌كردم. در آن زمان، حضور 
زنان در راهپيمايي‌ها، با امروز قابل مقايســه نبود و 
بسياري از مردم به دليل فضاي امنيتي و برخوردهاي 
حكومت از حضور آشكار مي‌ترســيدند اما همين 
فعاليت‌هاي كوچك و تدريجي، زمينه‌اي شــد كه 

زنان و خانواده‌ها آرام‌آرام وارد عرصه مبارزه شوند. 
فضاي جامعه در ساليان پيش از پيروزي 
انقلاب اسلامي چگونه بود؟ و زنان در اين 

ميان چه شرايطي داشتند؟
پيش از انقلاب، در بدنه جامعــه نوعي ترس وجود 
داشــت! حتي در ميان فاميل، دوستان و آشنايان، 
كســاني بودند كه خبرهــا را منتقــل مي‌كردند 
و مي‌گفتند: فلانــي چه فعاليت‌هايــي دارد! خود 
پدرم را هم، به همين شكل دستگير كردند و درباره 
فعاليت‌هايش گزارش داده بودنــد. در خانه ما هم، 
مرتب اعلاميه مي‌آمد. پدرم تقريباً هر شب، از اين 
طرف و آن طرف اعلاميه مي‌آورد. آنها را مي‌خوانديم، 
اما خيلي مراقب بوديم تا كسي متوجه نشود. مادرم 
گاهي به پدرم مي‌گفت:»اين حرف‌ها را جلوي بچه‌ها 
نزن اينها ممكن اســت در مدرسه چيزي بگويند و 
بعد بيايند ما را بگيرند!.« با وجود اين فضاي ترس، 
جلسات زنانه ادامه داشــت. خانم‌ها براي يادگيري 
عربي، قرآن، تفسير، اخلاق و عقايد، دور هم جمع 
مي‌شدند. همين جلسات، به‌تدريج باعث رشد فكري 

و آگاهي اجتماعي آنها شد. 
از نقش جلسات ديني زنان، در شكل‌گيري 
آگاهي سياسي و فعاليت‌هاي انقلابي آنان 

بگویيد؟
به نظر من نقش اين جلسات، بسيار مهم بود. خانم‌ها 
در ابتدا، شــايد تنها براي يادگيري قرآن و مسائل 
ديني مي‌آمدند؛ اما وقتي با قرآن، تاريخ اسلام و سيره 
ائمه)ع( آشنا مي‌شدند، نسبت به مسائل جامعه هم 
حساسيت بيشتري نشان مي‌دادند. به نظر من يكي 
از مهم‌ترين كاركردهاي اين جلسات، ايجاد آگاهي و 
بصيرت در ميان زنان بود. البته اين آگاهي، در ابتدا 
سياسي نبود. ما عربي، قرآن، عقايد، احكام و اخلاق 
مي‌آموختيم. اما همين آشــنايي با دين، به‌تدريج 
قدرت تشخيص و تحليل مسائل جامعه را در ما ايجاد 
مي‌كرد. در آن زمان، امكانات آموزشي و ارتباطي امروز 
وجود نداشت. نه اينترنتي بود، نه شبكه‌هاي اجتماعي 
و نه دسترسي گسترده به كتاب و منابع مختلف. حتي 
بسياري از مردم، جرئت نمي‌كردند تا درباره مسائل 

سياسي صحبت كنند! اين جلسات فقط كلاس درس 
نبود؛ محلي براي ارتباط، گفت‌وگو و آگاهي بود. زنان 
در كنار هم قرار مي‌گرفتند، درباره مسائل مختلف 
صحبت و به‌تدريج احساس مسئوليت اجتماعي پيدا 
مي‌كردند. در جلسات زنان، گاهي اعلاميه‌هاي امام 
خميني نيز به‌صورت مخفيانه ميان افراد مورد اعتماد 
توزيع مي‌شــد چون امكان پخش عمومي اعلاميه 
وجود نداشت. افراد را مي‌شناختيم و مي‌دانستيم چه 
كسي با جريان انقلاب همراه است و چه كسي مورد 
اعتماد است؛ اعلاميه را به همان افراد مي‌داديم و آنها 

نيز به افراد مطمئن ديگري منتقل مي‌كردند. 
فعاليت‌هاي شــما از جلسات مذهبي، 
چگونه به پشتيباني از جبهه‌هاي جنگ 

رسيد؟
خانه ما بسيار بزرگ بود؛ حدود 500 متر زيربنا داشت 
و زمين هم در حدود 2هزار متر بــود. اتاق پذيرايي 
بزرگي داشــتيم و يك اتاق هم در اختيار من بود. با 
آغاز جنگ تحميلي، احساس كرديم، بايد كاري انجام 
بدهيم. به پدرم گفتم:»بابا، ما كه اينجا فضاي زيادي 
داريم، چرا از آن براي كمك به جبهه استفاده نكنيم؟« 
در آن زمان، دكتر قدوسي، نماينده امام خميني)ره( 
در دانشگاه علم و صنعت بودند و در مسجد محل هم 
نماز مي‌خواندند. ايشان يك شب به پدرم گفتند:»شما 
كه اين فضاي بزرگ را داريد، يك اتاق را براي كارهاي 
پشت جبهه اختصاص بدهيد؛ خانم‌ها مي‌توانند در 
آنجا باندپيچي كنند، ملحفــه آماده كنند و كارهاي 
پشتيباني انجام دهند«. ما هم كه از خدا مي‌خواستيم 
كاري براي جبهه انجام بدهيم، خيلي استقبال كرديم. 
پدرم وقتي پيشنهاد را شنيد، خيلي خوشحال شد. 
همان شب، اتاق پذيرايي و اتاق خودم را خالي كرديم 
و گفتيم: از همين‌جا كار را شروع كنيم. به اين ترتيب، 
خانه‌اي كه محل جلسات مذهبي و فعاليت‌هاي ديني 
بود، در دوران جنگ به يكــي از فضاهاي فعاليت و 
پشتيباني از جبهه تبديل شــد. براي من، اين مسير 
كاملاً پيوسته بود؛ از جلسات قرآن و آموزش‌هاي ديني 
در خانه شروع شد، به آگاهي و فعاليت‌هاي انقلابي 
رسيد و بعد از پيروزي انقلاب، در قالب فعاليت‌هاي 
اجتماعي و پشتيباني از جبهه و جنگ ادامه پيدا كرد. 
فعاليت‌هاي آموزشي شما چگونه آغاز 
شد؟ و چطور به شكل‌گيري يك مجموعه 

آموزشي ديني رسيد؟
من خودم خياط بودم و آموزشگاه خياطي داشتم، 
اما پس از ازدواج، آن را كنار گذاشتم. بعدها در همين 
منطقه، كلاس‌هاي خياطي و گلدوزي راه انداختيم 
و در كنــار آن، كلاس‌هاي عربي، اخــاق، عقايد و 
تفســير قرآن نيز برگزار كرديم. براي كلاس‌هاي 
خياطي و گلدوزي مبلــغ كمي دريافت مي‌كرديم؛ 
هدف اصلي‌مان درآمدزايي نبود، بلكه مي‌خواستيم 
محيطي مناسب براي آموزش و ارتباط خانم‌ها فراهم 
كنيم. به‌تدريج مردم نيز كمك‌هــاي فراواني به ما 
كمك كردند. بعضي‌ها پول و طلا مي‌آوردند و ما اين 
كمك‌ها را براي پشتيباني از جبهه مي‌فرستاديم. با 
كمك‌هاي مردمي، چند دستگاه آمبولانس، چند 
خودرو، وســايل اتاق عمل و مواد غذايي خريديم و 

مبالغ زيادي نيز براي جبهه ارسال كرديم. 
 پس از پايان جنگ تحميلي، عده‌اي از اطرافيان به 
پدرم گفتند: بهتر است اين فعاليت‌ها را جمع كنيم. 
من نزد پدرم رفتم و گفتم:»بابا، حيف است؛ تازه اين 
كلاس‌ها پا گرفته، چرا جمعش كنيم؟« خانه ما پنج 
اتاق بزرگ داشت و مي‌توانســتيم از آنها براي ادامه 
فعاليت‌ها اســتفاده كنيم. پدرم كه بسيار مذهبي 
بود، 151 متر از زمين منزل را وقف كرد و فعاليت‌ها 
ادامه يافت. براي انجام وقف و دريافت مجوزها، حدود 
يك سال و نيم پيگيري كردم. در آن زمان، بسياري از 
سازوكارهاي مديريتي و مراكز مرتبط با اين امور، به 
شكل امروزي وجود نداشت و حتي خود مردم دقيقاً 
نمي‌دانستند كه براي ايجاد چنين مركزي، بايد به كجا 
مراجعه كنند. پدرم در زمان حياتش، قسمتي از زمين 
را بين فرزندانش تقسيم كرده بود. پس از فوت پدرم 
در سال 1379ش، از مادرم درخواست كردم كه بقيه 
زمين را نيز به ساخت حوزه علميه اختصاص دهد و 
خواهر و برادرهايم نيز با اين پيشنهاد موافقت كردند 
و حدود 450متر باقي‌مانــده را وقف مركز مديريت 
حوزه‌هاي علميه كرديم. در مجمــوع زمينِ وقفي، 
به حدود 600 متر رسيد. پس از فوت مادرم در سال 
1397ش، ساختمان حوزه را در آنجا بنا كرديم. البته 
پيش از ساخت بناي حوزه، احســاس كردم كه به 
فضاي بيشتري نياز داريم. با كمك خيرين، زميني 
حدود 140 متر در كوچه مجاور حــوزه خريداري 
كرديم و در آن يك ساختمان چهار طبقه ساختيم. 
ابتدا كلاس‌هاي سطح سه در آن برگزار مي‌شد، اما 
پس از احداث ساختمان جديد، آن مكان به كتابخانه 
و مهد اختصاص يافت. در سال 1377، مرحوم آقاي 
شــرعي حوزه علميه خواهران را به صورت رسمي 
پايه‌گذاري كردند و حوزه حضرت فاطمه)س(، جزء 
اولين حوزه‌هايي اســت كه موفق به كسب مجوز از 
مركز مديريت خواهران شد. براي اين كار، بارها به قم 
سفر كردم. به اين ترتيب، مجموعه شكل رسمي‌تري 
گرفت و طلبه پذيــرش كرديم. بــراي افرادي هم 
كه سن‌شان بالاتر بود و شــرايط پذيرش رسمي را 

نداشتند، كلاس‌هاي آزاد برگزار مي‌كرديم. 
در آن دوره، استادان و شيوه آموزش چه 

تفاوت هايي با امروز داشت؟
شرايط آموزشي آن زمان، با امروز خيلي متفاوت بود. 
مثل امروز نبود كه استادان عمدتاً دكترا داشته باشند، 
يا سطوح سه و چهار حوزه را گذرانده باشند. استادان 
مختلفي با ما همكاري مي‌كردنــد؛ از جمله خانم 
شيرازي‌كيا )دادبه(، خانم ملك، خانم رحمتي، خانم 
سياح، خانم موسوي، خانم زندي، خانم سرمست و 
خانم جان‌نثاري و افراد ديگري كه تعدادشان زياد بود 
و همه اسامي را به خاطر ندارم. در آن زمان، معمولاً 
استادان تا سطح دو تحصيل مي‌كردند و براي تأييد 
علمي به قم مي‌رفتند. بعد از تأييد، مي‌توانستند در 

اينجا تدريس كنند. 

پيش از انقلاب، در بدنه جامعه نوعي 
ترس وجود داشــت! حتي در ميان 
فاميل، دوســتان و آشنايان، كساني 
بودند كه خبرهــا را منتقل مي‌كردند 
و مي‌گفتند: فلانــي چه فعاليت‌هايي 
دارد! خودِ پدرم را هم، به همين شكل 
دستگير كردند و درباره فعاليت‌هايش 
گزارش داده بودنــد. در خانه ما هم، 
مرتب اعلاميه مي‌آمــد. پدرم تقريباً 
هر شب از اين طرف و آن طرف اعلاميه 
مي‌آورد. آنها را مي‌خوانديم، اما خيلي 
مراقب بوديم تا كســي متوجه نشود

  تعدادي از نيروهاي ژاندارمري در ايران
 پيش از انحلال اين نهاد ازسوی رضاخان

آشــنايي با دين، به‌تدريــج قدرت 
تشــخيص و تحليل مســائل جامعه 
را در ما ايجاد مي‌كــرد. در آن زمان، 
امكانات آموزشــي و ارتباطي امروز 
وجود نداشت. حتي بسياري از مردم، 
جرئت نمي‌كردند تا درباره مســائل 
سياســي صحبت كنند! اين جلسات 
فقط كلاس درس نبــود؛ محلي براي 
ارتباط، گفت‌وگو و آگاهي بود. زنان در 
كنار هم قرار مي‌گرفتند، درباره مسائل 
مختلف صحبت و به‌تدريج احســاس 
مســئوليت اجتماعي پيدا مي‌كردند
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